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درگذشتگان اخبار

ح فهرســتواره موضوعی،  بــه ایــران بازگشــت و طــر
کتاب های فارســی را از دی 1369در مرکز  الفبایــی 
کرد تا اینکه در  دایرة المعارف بزرگ اسامی دنبال 
ســال 1374 اولین جلد آن منتشــر شــد. در مدتی 
کتاب های فارســی منتشر می شد،  که فهرســتواره 
کــه او با انتشــار  کارهــای مشــابه دیگــری آغاز شــد 
هیــچ یــک از آنهــا مخالفت نکرد. دوســت داشــت 
که بر اساس  کتاب های فارسی را  کسی فهرستواره 
پدیدآورنــدگان  نــام  پایــه  بــر  کتاب هاســت،  نــام 
و  میدهــم  را  اجــازه اش  می گفــت:  کنــد.  تنظیــم 

حمایت میکنم.

او مشــهورترین و پرکارتریــن فهرســت نگار عصــر ما 
کم یــاب و نایــاب  کــه فهرســت هایش  کســی  بــود. 
شــد، به چاپ دوم رســید و به زبــان عربی ترجمه 
شــد. او در زمینــه ترجمه از زبان عربــی، ویرایش، 
تصحیــح، تدریــس، تحقیــق و تالیــف مقالــه طبع 
کرد، ولی تمرکز اصلی اش بر فهرست نگاری  آزمایی 
کار را دون شــأن خود و ســکوی پرتاب  بــود. ایــن 
کارش  نمی دانســت. دســت کم بیست ســال دفتر 
که  در مرکز دایرةالمعارف بود، ولی وسوســه نشــد 

یک مقاله برای دایرة المعارف بنویسد.

کار فهرســت نگاری او در ســه بخــش قابــل بررســی 
است: فهرست نگاری از نسخه های خطی، عکسی 
و چــاپ ســنگی؛ تالیــف فهرســت مشــترک و ایجاد 
فهرستواره. مشهورترین و پردامنه ترین آثار منزوی، 
فارســی  خطــی  نســخه های  مشــترک  فهرســتواره 
کســتان، فهرســتواره مشترک نســخه های خطی  پا
فارســی هندوســتان، فهرســت نســخه های خطی 

فارسی و فهرستواره کتاب های فارسی است.

پرداخــت. منــزوی می گفــت معلم خوبــی نبودم. 
شــاید ایــراد از تــه لهجه عربی او بــود. در این دوره 
کرد.  بــا خدیجه جاویــدی آمــوزگار ریاضــی ازدواج 
گرفتند  حاصل آن زویا )نســرین(، شورا و آزاده نام 
و هــر ســه مهنــدس معمــار شــدند. منــزوی بعــد 
تــرور شــاه در بهمــن 1329 بازداشــت شــد. در  از 
ســال 1329 تدریــس را در مــدارس تهــران ادامــه 
تــوده  حــزب  و  سیاســت  از   1335 ســال  در  داد. 
گرفــت و به تصحیــح مصفی المقال نوشــته  کنــاره 
را  کار فهرست نویســی  پــدرش پرداخــت. ســپس 
کتاب هــای چــاپ ســنگی در  بــا فهرســت برداری 
کرد. او به  کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران شــروع 
کتابخانه اعتقادی  فهرست نویســی دوباره از یــک 
نداشــت. بــه مکتــب ســرعت تعلــق داشــت؛ ولــی 
ایجــاز  نهایــت  بــا  تحقیقــی  تفصیلــی،  او  روش 
بــود، نــه نامگو. بعــد از این فهرســت نســخه های 
کتابخانــه ملــک و مجلــس را انجــام داد و  خطــی 
ج افشــار و محمدتقی  ایــن فهرســت ها به نــام ایــر
گاه شکایتی  دانش پژوه منتشــر شد. منزوی هیچ 
بودنــد.  مــن  اســتادان  اینهــا  می گفــت  نداشــت. 
که بــا آدم ناشــناخته ای مثل من  این مؤسســات 
قــرارداد نمی نوشــتند. در ســال 1356 از خدمــت 
در آموزش و پرورش بازنشســته شــد. بازنشستگی 
بــرای او تولدی دیگر بــود. در پاییز 1356 با هزینه 
شخصی به افغانستان رفت. بعد از 45 روز در دی 
کســتان شد و مدت سیزده سال  ماه 1356 وارد پا
بــه فهرســت نگاری نســخه های خطــی پرداخت. 
کرد.  در ایــن مــدت ســفرهایی نیز به هندوســتان 
دختــرش  و  ایــران  در  همســرش   1363 ســال  در 
آزاده در ایتالیــا درگذشــتند. او در زمســتان 1369 

احمــد فرزنــد دوم آقابــزرگ تهرانــی و مریــم بیگــم 
آریــان در خــرداد 1302ش / 8 ربیع الثانی 1341ق 
در ســامره بــه دنیــا آمــد. عربــی را در مکتــب خانه 
از عمویــش آموخــت. در  را  مامحمــود و فارســی 
ســال 1314 بــه همراه خانــواده به نجــف رفت و با 
غلطگیــری نمونه های چاپــی الذریعه، اثر پدرش، 
کتاب شناســی آشنا شــد. پدرش عقیده داشت  با 
کــه هرکــس باید هنری داشــته باشــد و احمد پنج 
گذراند. پــدر در ســال 1322  ســالی را بــه خیاطــی 
در  ایــران  کنســولگری  از  ایــران  بــه  ورود  بــرای 
گرفــت و نــام خانوادگی منزوی  بغــداد شناســنامه 
کــرد. ســال تولــد احمد در شناســنامه  را انتخــاب 
1304 نوشته شد. منزوی در سال 1322 با معرفی 
پســرعمه اش جــال آل احمــد وارد حــزب تــوده 
شــد. در ســال 1324 از دارالفنــون دیپلــم ادبــی 
و  احمــد  آل  اقدامــات  از   1325 ســال  در  گرفــت. 
کمیته مرکزی حزب توده پرده  خلیــل ملکی علیه 
برداشــت و درنتیجه باعث انشعاب آنها از حزب و 
تشــکیل نیروی سوم شد. او در مدرسه سپهسالار 
گزید تا اینکه در سال 1327 از دانشکده  ســکونت 
غ التحصیل شــد. از اســتادان  معقول و منقول فار
فروزانفــر،  بدیع الزمــان  از  بایــد  دانشــکده  در  او 
غامحســین صدیقــی، فاضــل تونی، ســیدمحمد 
مشــکات، ســیدمحمدباقر ســبزواری، محمدتقی 
کبر فیاض، راشد، محمد  مدرس ســبزواری، علی ا
محمــدی مایــری و احمــد بهمنیــار نــام بــرد. در 
کتاب شناســی را از محمدتقی دانش پژوه،  ضمــن 
گرفت. در سال  ج افشــار و برادرش علی نقی فرا  ایر
1327 بــه اســتخدام آموزش و پــرورش درآمد و به 
تدریــس فارســی و عربــی در مــدارس بنــدر انزلــی 

وی احمد منز
محمدرضا زادهوش
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که از تو نیســت،  از دیگــرى بــود، میگفــت بنویس 
کــرده اى و تاریخ  ولــی تــو آورده اى و به مــن هدیه 
کتابــی بــه او هدیه میشــد، مثل یک  بــزن. وقتــی 
بچه ذوق میکرد. با دست لرزان به دنبال مُهرش 
میگشــت. بعــد اســتامپ را پیــدا میکــرد، مُهــرش 
کتــاب میــزد و آرام میشــد.با ایــن  را چنــد جــاى 
کتابخانــه و فیش هایــش  کتــاب،  همــه عشــق بــه 
را در شــهریور 1382 بــه مرکــز دایرةالمعــارف بزرگ 

کرد. اسامی هدیه 

کار مانعی  کهولــت ســن و دوری مســافت تا محــل 
آمــاده می شــد،  نبــود. صبــح خیلــی زود  برایــش 
که پشت  کســانی بود  صبحانه می خورد و از اولین 
کارش در مرکــز دایرةالمعارف قــرار می گرفت و  میــز 
کاری دشوار، ولی  کار فهرســتواره می پرداخت.  به 
کوتاهی از آثار فارســی  آســان نما؛ تهیه شناســنامه 
از آغــاز تا پایان عصر چاپ ســنگی. برای هر عنوان 
که تعداد آنها بیشــتر  بــه برگه هایــش رجوع می کرد 
از نیــم ملیــون بــود. هــر مــورد را در فهرســت های 
چاپ شــده مــورد نظــر می دیــد و در برگــه نهایــی 
کتاب،  ک نویــس می کــرد. هر عنوان شــامل نــام  پا
نــام خانوادگــی و نــام پدیدآورنــده و تولــد و وفــات 
او، تاریــخ پدیدآمدن، موضوع، فهرســت مطالب، 
که این  کلماتــی از آغــاز اثــر و فهرســت منابعی بــود 
کرده انــد. در فهرســت منابــع بســیار  اثــر را معرفــی 
دقت داشــت. سعی داشــت چیزی از قلم نیفتد و 
کارهای تازه و آثار فهرست نگاران  به این وسیله از 
جوان نام ببرد. ســپس مدخل مورد نظر را برایش 
همیشــگی اش  دغدغــه  می کردنــد.  آوانویســی 
گرد،  دستیار و جانشین برای خودش  پرورش شــا
کارمنــد  کــه دســتیار او  باشــد، نــه  بــود. جوانــی 
دایرة المعارف سیاســی نباشــد، زودتر از او بیاید و 
که بیشــتر از منزوی  دیرتــر از او بــرود، ولــی جوانی 

که نشد. کند پیدا نشد  کار  پیرمرد 

او در طــول عمــر خود چنــد ده هزار نســخه خطی 
فارســی و عربــی را در ده هــا جلد فهرســت نویســی 
گر به  کــرد. بعضــی از مؤسســات عریــض و طویــل ا
کار بزرگی  کننــد  انــدازه یــک دهم منــزوی فعالیت 
که او در طول عمرش  کسی می داند  کرده اند. چه 
گاهی  کتاب را برای فهرست نویسی ورق زد؟  چند 

که احمد و برادرش علی نقی  منتقدانــش این بود 
در الذریعــه دســت برده انــد و آن را مطابــق عقایــد 
کرده انــد. نام احمد منزوی از چاپ افســت  خــود 
از  کــه  زندگی نامه هایــی  در  و  بیــروت  در  الذریعــه 
آقابــزرگ بــه چاپ رســید حــذف شــد. او می گفت 
وقتــی نامه هــای آقابــزرگ بــه مــن و بــرادرم چــاپ 
که پدرم موافق این  شــود، همه متوجه می شوند 

ویرایش ها بوده است.

گشاده دســت بود. بدون  کتاب هایش  در اهــدای 
لــرزان  بــا آن خــط ناخوانــا و دســت هاى  اســتثنا 
کتــاب اهدایی مینوشــت.  کلمــه اى در آغاز  چنــد 
در  میگفــت  میبــرد  برایــش  کتابــی  کســی  وقتــی 
کتاب  گــر هم  کن. ا صفحــه اولــش بنویــس و امضا 

همیشه مورد انتقاد بود؛ چون فهرست نویس بود، 
چــون پرکار بــود، چون مثل پــدر وارد حــوزه علمیه 
نشد، چون ضعیف و لاغر بود، چون سبیل پرپشت 
داشــت و چــون عقایــد مخصــوص بــه خــودش را 
داشت. او دیگر عاقه ای به حزب توده نداشت، ولی 
که عقایدش را  گوش یک انسان غیرمتعصب هم  با 
که التقاطی است.  می شــنیدی متوجه می شــدی 
که مبلــغ عقایدش نبود و قصد  خوبــی اش این بود 
فرقه سازی نداشت. آثارش را دوست داشت و از آنها 

دفاع می کرد، ولی مغرور نبود.

دایرةالمعــارف  نیســت،  کتاب شناســی  الذریعــه 
اســت و در آن مطالــب مختلــف از جملــه مباحث 
صحبت هــای  از  یکــی  می شــود.  دیــده  عقیدتــی 
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منــزوی مرد اثرگذاری بود. چنان که دخترزاده اش 
نیکتا عباس زاده، عارف نوشــاهی و انجم حمید را 
کرد و چنان که  کتاب شناسی عاقه مند  به دنیای 
کتاب  خانــم تمیــزکار منزلــش تحــت تأثیر منــزوی 

کرد. داستانی چاپ 

منــزوی قبل از اینکه فهرســت نگار باشــد، انســان 
بــود. انســانی بــا ضعف فــراوان جســمی  و توانایی 
کار فراوان. انســانی  زیــاد روحی. انســانی با پشــت 
که دشمنان زیادی  خوددار و خوش بین. انسانی 
که  کسی دشمنی نداشت. انسانی  داشت، ولی با 
زنــدان رفته بود و زندانی شــدن چند باره برادرش 
دکتــر علی نقــی و جــوان مــرگ شــدن دختــرش را 
دیده بود، ولی هیچ وقت ناله و شکایت نمی کرد. 

ســالگی   92 در   1394 آذر   20 جمعــه  روز  منــزوی 
درگذشــت. پیکــرش را ســه شــنبه 24 آذر از مرکــز 

کردند. دایرةالمعارف بزرگ اسامی تشییع 

کتابش را از  کســی میخواســت تــا یک صفحــه از  از 
که این  رو بخواند، شــاید میخواســت بگوید تویی 
کتــاب را  قــدر ایــراد می گیــری، چنــد ســطر از ایــن 
نمیتوانی از رو بخوانی، آن وقت من آن را در چند 
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که تا  بعــد از ســاعت اداری بــه خانــه اش می رفــت 
پایــان عمــر اجاره ای بــود. عصرهــا از خانــه بیرون 
مــی زد و دو ســاعتی راه می رفــت تــا اینکــه ضعیف 
و ضعیف تــر شــد. دیگر با عصــا راه می رفت و پیاده 
روی ممکــن نبــود، پــس در منــزل عصــر و شــب را 
بــه دیــدن شــبکه های خارجــی می گذارنــد. بعــد 
خ دار نشســت، ولــی بــاز صبــح  روی صندلــی چــر
کارش بود. به ســختی  زود با ســرو وضع مرتب ســر 
حــرف مــی زد. بعــد از مدتــی فقــط دهانــش تکان 
کلمــه ای از آن شــنیده نمی شــد.  می خــورد، ولــی 
جوهــره صدایــش رفته بود. در ســال 1389 تعداد 
کم تر شــد. توانی  کار  روزهــای حضــورش در محل 
گفتــن و نوشــتن نداشــت و ســرانجام روزی  بــرای 
کــرد، اما باز به  کــه فهرســتواره را ناتمام رها  رســید 
دایرة المعارف ســر می زد و در نشست های مربوط 

به نسخه های خطی حضور می یافت.

که بیشتر حوزوی  او با نسل جدید فهرست نگاران 
کار  و اهــل قــم بودنــد و روی نســخه های عربــی 
می کردند، چالش جدی داشت. اولین توصیه اش 
به فهرست نگاران تمرکز بر روی نسخه های خطی 
کاربرد  کیدش بر  فارسی بود. در فهرست نویسی تأ
کلمات فارســی بود: روزگار به جای عصر، فرزند به 
جــای ابن، زاده به جای متولد، پیرامون به جای 

حدود و خورشیدی به جای شمسی.

آذر 1381  بــود. 23  گرفتــه  زیــادی  منــزوی جوایــز 
از انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، 20 آذر 1382 از 
چهارمین آیین بزرگداشــت حامیان نسخ خطی در 
کتابخانــه مجلــس و همایــش چهره هــای مانــدگار. 
ســه بــار در عصر ســه رئیــس جمهــور، یعنــی آقایان 
رفســنجانی، خاتمــی  و احمدی نــژاد برنــده جایــزه 
کتاب شــناس  کــه بــرای  کتــاب ســال شــد. چیــزی 
دیگــری تکــرار نشــد. او تمــام ســکه های دریافتی را 
کارمــزد به عنوان  فروخــت و پولــش را بدون بهــره و 
قرض الحسنه در اختیار همکاران نیازمند گذاشت.






